
14۰2 دی    3۰ شنبــــــه
روایت زنان و دختران مشهد که زندگی شان با گفتمان زنــــان میدان ده دی88 رجــب  1445 | شــماره 4138

انقلاب گره خورده  است

 زهـرا زنگنـه/      خانـه ای باصفـا بـا 
باغچه های بزرگ در روستای شاهین قلعه 

در اطـراف بولوار شـاهنامه و توس قدیم 

دارد کـه سرکوچه را مزیـن به عکس پسر 

شـهیدش کرده اند، بهانه دیـدار ما تنها 

دیـدار مادر شـهیدی نیسـت که سـبک 

زندگـی خـاص دارد و تمـام اهالـی محل 

روی او حسـاب می کننـد و ریش سـفید 

محلـه اسـت، بلکـه دلیل مـا مدال هایی 

اسـت کـه روی میز پذیرایـی ردیف کرده 

اسـت. تـر و تـازه از مسـابقات ورزشـی 

برگشـته اسـت. دسـت پر هم برگشـته و 

همیـن بهانـه ای شـده اسـت تـا بـا او بـه 

گپ وگفتی خودمانی بنشـینیم.

سالگی  70 در  قهرمانی  سالگی     

میهمان سرایی در شاهین قلعه

عزت خانـم کـه فامیلـش   روضه خـوان اسـت، مـادری 

اسـت کـه می توانـد الگـوی زندگـی هـر کـدام از مـا 

باشـد. از صبور بودنش باید درس گرفت. سالم زندگی 

کردنـش را الگـو قـرار داد و مدیـر بـودن و خیراندیـش 

بودنـش را سـتود. بـه تازگـی بـا کسـب یک اولـی و یک 

سـومی از مسابقات ورزشی برگشـته است. در مسابقه 

پیـاده روی طلا گرفته و در مسـابقه بولـس، برنز را از آن 

خـود کرده اسـت. او در این سـن فـارغ از سـختی هایی 

کـه گذرانده، امیـدوار و پرتلاش اسـت.

پشـت پنجـره خانه اش را کـه نـگاه می کنیم پر شـده از 

شیشـه هایی که داخـل آن از گوجه و بادمجـان گرفته تا 

بامیه را کنسرو کرده اسـت. او همیشه آماده میزبانی از 

میهمانـان اسـت و به گفته خـودش در خانه اش به روی 

میهمانانـش چه از مشـهد بیایند و چـه از یزد که اصالت 

خانواده مـادری اش به آنجا برمی گردد، باز اسـت.

هم مادر شهید و هم فرزند شهید

روزی که عزت خانم «مادر شـهید» شـد، خیلـی از اطرافیانش 

به خاطر دارند، اما کمر کسـی ایـن موضوع را قبول می کرد.

او فقـط 3۱سـال داشـت و کسـی تصـور نمی کـرد او مـادر 

شـهید باشـد. حمید فقط ۱۶سـال داشـت که به گریه و زاری 

نشسـت زیر پای مـادر تا رضایت او را برای جبهـه رفتن بگیرد؛

مثـل یـک بچـه جیـغ می کشـید و گریـه می کـرد، می گفـت:

« دارنـد مـردم را می کشـند شـما بـه فکـر ایـن هسـتید کـه من 

را زنـده نگه دارید.»

چشـمان خانم روضه خوان، بارانی شـده اسـت، بغـض گلویش 

را می فشـارد و می گویـد:«پشـت موتـورش نشسـتم. خـودم با او 

همـراه شـدم، رفتیـم پایـگاه بسـیج محلـه مشـهدقلی و رضایت 

دادم بـرود جبهـه. همیشـه تکـرار می کـرد کـه «مـی رم جبهـه،

مـی آم بـا جعبه» منظـورش از جعبـه، تابـوت بود. می گفتـم نگو! 

امـا خـودش می دانسـت چه می شـود.»

او بـه عکـس فرزنـد شـهیدش روی دیوار اشـاره می کنـد. همان 

شـهیدی کـه عکسـش ورودی کوچـه هم نصب شـده بـود. مادر 

«۱۴دی ۱3۶3 شـهید شـد و ۱۰روز بعـد  شـهید می گویـد:

جنـازه اش آمـد و در روسـتای امینیـه دفنـش کردیـم. بعدتـر 

سـاکش رسـید. در برگـه ای نوشـته بود در بهشـت رضـا)ع( دفنم 

کنیـد، امـا دیر شـده بـود.»

دو سـال بعـد از شـهادت حمیـد، عزت خانم شـهادت پـدر را هم 

دیـد و رمضانعلـی روضه خـوان هـم به نوه شـهیدش پیوسـت.

 روزگار  در سـال های اخیر هم دو اتفاق تلخ بر زندگی عزت خانم  

داشـته    و او پسرش محمد را در اثر تصادف و همسرش  را به دلیل 

بیماری از دست داده است.

 مادرشه�دی که می تواند الگوی ما باشد


